
جایی برای حرف‌های خودمانی

16
صاحب امتیاز: 

موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه
)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(

مدیرمسئول و رئیس شورای سیاست‌گذاری: 
ابراهیم رستمیان مقدم
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی
صفحه‌آرایی: حمید ابراهیمی

ویرایش عکس: شبنم رضوانی
با تشکر از: بیژن رمضانی، ابراهیم باقری، 

صولت فروتن  
نشانی: خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم

شماره 22، طبقه پنجم
تلفن تحریریه: 88517085-6
www.Atiyehnoweekly.ir

چاپ: هنر سرزمین سبز
آگهی و اشتراک:88517091

ناظر چاپ: علی توتونی

شماره صد و شصت‌و‌هفت 11 شهریور 1397 یکشنبه

 زیر پوست شهر-153
 نسرین ظهیری  

چطور شد که ای‌طور شد؟! 
اصغرآقا پریشان ســیگار می‌کشد، زیر یکی 
از درخت‌های پر بــار و قدیمی کنار رودخانه 
جاجرود. بعــد برای دهمین بار می‌پرســد: 
»نســرین‌خانم! یعنــی می‌گویــی چــه جور 
میشــه. یعنی می‌گویی کاروکاســبی دوباره 

جون می‌گیره، چطور شد که ای‌طور شد.«
اصغرآقــا را دلخور نــگاه می‌کنم و آش دوغ 
را دوبــاره هم می‌زنم. اصغر، همشــهری‌ام 
اســت. مردی از فارس که لهجه آشــنایش 
را می‌دانم. بیســت‌وپنج سال است که آمده 
تهران و توی بهارستان قالب‌سازی می‌کند. 
مرد زحمت‌کشــی که دســت‌هایش سندی 
است بر کار سخت و طاقت‌فرسا، حالا برای 

خودش مغازه‌ای دارد و سه کارگر کمکی.
به خاطــر لهجه‌اش هم که شــده نگاهم را 
مهربان می‌کنــم. می‌گویــم: »نمی‌دونم، 
هیچ‌چــی نمی‌دونم.« می‌گوید:»شــما باید 
بدونیــد، خبرها زیر دســت شماســت. توی 
پاســاژی که کار می‌کنم و اغلب قطعه‌سازند 
خیلی‌ها تعطیل کردنــد و رفتند. درِ مغازه‌ها 
قفل شــده، صــرف نمی‌کند قالب‌ســازی و 
هزینه رهن و اجاره‌دادن برای مغازه. می‌دانی 
چــه میگم. وقتــی قیمت ملــک خیلی جلو 
بزنه از درآمد، همین میشه که شده. بالاخره 
شــماها یه چیزی بگید، بــه نظرتون اوضاع 
خوب میشــه، چطور شــد که ای‌طور شد.« 
آش دوغ سر می‌رود، بیشتر هم می‌زنم، دوغ 
می‌خوابد. می‌گویــم: »ول کن آقا دودقیقه 
اومدیم مثــا تفریح، فکر بیخــود نکن. به 
ایــن درخت بالابلند نگاه کــن، کیف الانت 
رو ببر، شاید ســال دیگه همین موقع نشود 
همین دوغ را بخریــم یا جوجه کباب کنیم.  
همه چیز پیچیده شــده، خــودت را آرام کن 
مرد.« اصغرآقا همشــهریم ســیگارش را به 
غیظ خامــوش می‌کند ســرش را می‌گذارد 
روی بالش و درخت را غصه‌دار نگاه می‌کند: 
»نســرین‌خانم نمی‌تونــم کیف کنــم، فردا 
باید یکی از کارگرهــا را مرخص کنم. معلوم 
نیســت اون دو تای دیگه رو بتونم نگه دارم. 
زن و بچه دارن، با هم کار می‌کردیم، با هم 
می‌خوردیم، چطور رویم بشود بگم حالا که 
وضع خراب‌شده، شــما برو، من تنهایی کار 
کنــم و پول دربیارم و بخورم. رویم نمیشــه، 
خجالــت می‌کشــم.« آش دوغ دوباره سَــر 
می‌رود. بخار، دستم را می‌سوزاند، می‌خواهم 
برگــردم اصغر‌آقــا را دعوا کنــم. می‌خواهم 
بگویم اوضاع ما هم بهتر از آن‌ها نیست، اگر 
صلاح می‌داند بگذارد لااقل با خیال راحت 
آش بخوریم، برمی‌گردم، اصغرآقا نیســت. 
پشــت تنه درخت خودش را گم کرده و دارد 
نم اشکش را یواشکی پاک می‌کند. سرش را 
می‌آورد بیرون: »نسرین‌خانم شما بگو چطور 

شد که ای‌طور شد؟!«

 سرعت‌گیر  - 19 
 عبدالله مقدمی

تایتلت را نگاه کن!

یعنی اگر همین الان یکی از راه برسد و به 
شــیوه آن آقا که در گلپایگان، نایب‌رئیس 
مجلــس مملکــت را یقه کرد، مــا را هم 
خفت کند و بپرسد: »تایتلت را نگاه کن!« 
می‌توانیم بــه تایتل‌مان نگاه کنیم؟ اصلا 
روی‌مــان می‌شــود بگوییــم: »داداش! 
یــک راهنمایــی بکن. خدایــی‌ش تایتل 
آدم کجای آدم می‌شــود؟« نه؛ واقعا اگر 
یکی از ما بپرســد: »تو چه کاره مملکتی 
که هفته‌ای یک‌بــار می‌آیی اینجا و برای 
بالا و پایین‌مان نســخه می‌پیچی؟« چه 
جوابــی داریم؟ راســتش، احتمالا ما هم 

همین‌طوری بایستیم و طرف را نگاه کنیم 
و زیــر لبــی )به‌طوری که فقــط خودمان 
بشــنویم و دوربیــن شــهروند-خبرنگار 
فضول( بگوییــم: »برو تایتــل خودت را 

نگاه کن!«
گرچه فرقی هست بین تایتل تا رایتل

ما نمی‌دانیم فرق رایتل با تایتل!
البتــه به احتمال زیاد هر کســی ما را یقه 
کنــد، به جــای اینکه بگویــد: »در مورد 
پراید 40میلیونی صحبت کن!« می‌گوید: 
»تو را بــه خدا راجع به پرایــد 40میلیونی 
صحبت نکن. اثنی‌عشــرمان زخم شد از 
بس که گفتی یــک نفر کارگر حقوق‌بگیر 
)تــازه اگــر حقوقــش را گرفته باشــد( با 
تومــان چطور  یک‌میلیون‌وپانصدهــزار 

زندگی کند؟ برای سفره‌اش چطور گوشت 
70هــزار تومانی و مرغ 12هزار تومانی و 
شیر 4000تومانی بخرد؟ اگر خرید، کی 
بخورد، کی نگاه کند؟ هر هفته که رسیدیم 
به صفحــه آخر مجله، تو را که دیدیم، یاد 
بدهکاری‌های‌مــان افتادیــم. خب آخر 
اگــر تو تایتل داشــتی کــه این‌طور حرف 
نمی‌زدی. اصلا حقت اســت که عکست 
را بگیرند تا بعدا داخل گونی را هم ببینی!«

به جز یک عده بیکاری که هی گیر
به ما دادند، بیکاری نداریم

تمام جیب‌ها پُر )مثل جیبم(
خلاصه هیچ دشواری نداریم!

راستش حالا هم فکری شده‌ام. نمی‌دانم 
در مــورد چند ده‌هزار کارگــر کارگاه‌های 

قطعه‌سازی که در این سر سیاه زمستان 
قیمت‌ها، یک ماه اســت بیکار شــده‌اند 
چیزی بنویســم یا نه. اصــا بگویم که: 
برادر خودروســاز! حالا شما می‌خواهی 
این‌قدر محصــول عرضه نکنی تا تایتلت 
بیاید دســت مســئولان، چرا صــف را به 
هم می‌زنی؟ الان کارگر کارگاه‌ قطعه‌ساز 
اتومبیل با روی ســیاه و ســرافکنده برود 
ســر ســفره خانواده، شــما خوشــحال 
می‌شــوی؟ والله مانده‌ام رویم را ســمت 
برخی مسئولان محترم و وزرای مربوطه 
بکنــم یا نکنم. بگویم یــا نگویم که: آقا! 
گلی به گوشــه جمالت. حالا کارگری که 
بیکار شــده، پراید هــم نمی‌تواند بخرد، 

برود مسافرکشی.

 ساختمان نیمه‌کاره-148طنز کارگری

 سن منطقی‌ ازدواج
دغدغه حسین‌آقا نیست!

از صبــح که ســرکار آمده بودیــم، آرام و قرار 
نداشــت. مدام دوروبر من می‌چرخید. انگار 
چیزی توی دلش اســت، ولــی از گفتنش اِبا 
داشــت. چند بار مزه‌مزه کرد کــه بگوید، اما 
هر بــار، صحبتش را عوض کرد. اصراری به 
شنیدن آن نداشتم و زیاد پیگیر نشدم. غروب 
که کارگرها تعطیل کرده و ســاختمان خلوت 
شده بود، بالاخره رازی را که از صبح ذهنش 
را درگیــر کرده بود، فاش کرد. البته به‌شــرط 
اینکه هیچ‌کدام از بچه‌های ســاختمان فعلا 
بویی نبرند. از این ‌همــه محافظه‌کاری‌اش، 
هــم خنده‌ام گرفتــه بود و هم ترغیب شــده 
بودم که هرچه زودتر بدانم این مســئله مهم 
چیست. انگار متوجه اشتیاق زیادم شده بود. 
بدون مقدمه‌چینی، رفت ســرِ اصل مطلب و 
با یک حالت خجالت‌گونه‌ای گفت، دامادی 
برایم پیدا شــده. از طریقــه گفتنش به خنده 
افتادم. فکر کردم برای خواهرش خواستگار 
آمده. خب زیاد تعجب نکردم. اما بیشــتر که 
توضیح داد فهمیدم برای دخترش خواستگار 
آمده. این‌بار متعجبانه نگاهش کردم. اصلا به 
قیافه و ظاهرش نمی‌آید که بچه‌ای در ســن 
ازدواج داشــته باشد. حسین هنوز سن‌وسال 
چندانی ندارد. زود ازدواج ‌کرده و بچه‌هایش به 
سن‌وسالش نمی‌خورد. قیافه‌اش هنوز خیلی 
جوان نشــان می‌دهد. با قد متوســط، اندام 
تپل و ســبیل‌های پهن و آویزان و خنده‌های 
همیشــگی‌اش به‌هیچ‌وجه شــبیه کسی که 
می‌خواهد دختر، عروس کند نیست. تا جایی 
کــه من، خانــواده‌اش را می‌شناســم، دختر 
بزرگش هنوز مدرســه مــی‌رود و دیپلمش را 
نگرفته. مثــل‌ اینکه فکرم را خوانده باشــد، 
خودش گفت دخترم به مدرســه می‌رود، ولی 
خواســتگار خوبی برایش آمــده و نمی‌توانیم 
جوابــش کنیــم. گفتــم حســین‌جان، برای 
دخترت زود اســت که ازدواج کنــد. حداقل 
بگذاریــد درســش تمام شــود. شــاید بعدها 
موقعیــت بهتــری برایش فراهم شــد. گفتم 
این‌ها سنشــان کم اســت و درک درستی از 
زندگی مشترک ندارند. خدای‌ناکرده شاید فردا 
با مشکل مواجه شــوند. به قول شاعر »نرود 
میخ آهنین بر سنگ سخت«. از من گفتن و از 
او توجیه و بهانه آوردن. حسین و خانواده‌اش، 
تصمیم‌شــان را گرفته بودند. دیدم دارد از راز 
دل گفتنش پشــیمان می‌شود که صحبت را 
تمام کــردم. برای زوج خیلــی جوان! آرزوی 
خوشبختی کردم و از همدیگر جدا شدیم. در 
مسیر خانه، به این فکر می‌کردم که، کجای 
کار ما اشتباه است. در این دوران و با این‌ همه 
تبلیغات رادیو و تلویزیون و شبکه‌های متعدد 
اجتماعی و ترویج فرهنــگ صحیح ازدواج، 
چــرا برخــی از افــراد جامعه دســت از افکار 
ســنتی و قدیمی خود بر‌نمی‌دارند. چرا برخی 
رسم‌و‌رســوم غیراصولی را کنــار نمی‌گذارند. 
این‌قــدر هشــدار و تبلیغ بــرای جلوگیری از 
ازدواج زودهنــگام و به‌نوعــی وقــوع پدیده 
کودک‌همســری، هنوز نتوانســته عده‌ای از 
افراد جامعه مثل حســین مــا را به این نتیجه 
برساند که، ازدواج زودهنگام از نظر موفقیت 
و دوام، ریســک بیشتری نسبت به ازدواج در 

سنین مناسب دارد.

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

همه علیه احتکار

 با نوسان قیمت‌ها و اعمال ممنوعیت واردات برای برخی از 
کالاها در هفته‌های گذشــته، حالا بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد 
که عدم عرضه کالاهای موجود در انبار برخی از شــرکت‌ها 
بــه معضل جدیدی در بازار بدل شــده اســت. »احتکار« در 
روزهای اخیر حتی به کوچک‌ترین فروشگا‌ه‌های موادغذایی 
نیز رســیده اســت، اتفاقی که اکنون واکنش شدید مردم در 
شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است. کاربران با ایجاد 
کمپین‌ها و هشتگ‌های مختلف، در سطح وسیعی به مقابله 
با ســودجویان پرداخته‌انــد. به‌طوری که موضــوع مبارزه با 
احتکار در روزهای گذشته به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی 

تبدیل شده است.
پدرام ســلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه 
در صفحه توئیتر خود نوشــت: »آثار مخرب امثال موسسه 
مالی ثامن‌الحجج بر اقتصاد کشــور قابل مقایسه با دلالان 
ســکه و ارز و احتکار نیست. موضوع فراتر از ١٢٠٠٠میلیارد 
است؛ آسیب جبران‌ناپذیر به تولید، نظام پولى و اعتماد مردم. 
ا‌ىکاش قضات رسیدگی‌کننده ابعاد اخلال در اقتصاد کشور 
را از اهل اقتصاد م‌ىپرســیدند و مبناى صدور رأی‌شان قرار 

م‌ىدادند.«
کاربری به نام نازنین نیز نســبت به وضعیت بازار در ماه‌های 
آینده هشــدار داد و نوشت: »دوستان! بازار در حال احتکار 
اســت. همه دارند احتکار می‌کنند؛ داروخانه، سوپرمارکت، 
فروشــگاه‌های لوازم یدکی، موادپروتئینی و... به‌جاى اینکه 
ســه ماه دیگه براى مردم گرســنه هشــتگ بزنیم امروز باید 

کاری انجام دهیم.«
کاربر دیگری به نام محمد نیز در این‌باره نوشــت: »با عرض 
ســرافکندگی اعلام می‌کنم عــده‌ای به اصطلاح هم‌وطن 
برای اینکه از قافله عقب نمونن هرچی گیرشــون میاد دارن 
میخرن، انبار میکنن، مثل همسایه پایینی ما که حیاط خانه 
را پُرکرده از پتو، والله این کارها خودش باعث تشدید گرونیه.«
احتــکار دارو، اما یکی از تلخ‌ترین اخبــار روزهای اخیر بوده 
که واکنش شــدید کاربران را در پی داشته است. کاربری به 
نام ایمان با انتشار عکس‌های یکی از این انبارها در صفحه 
اینستاگرام خود، نوشت: »انبار احتکار دارو به ارزش چندین 
میلیارد تومان... چرا مردم این‌قدر بی‌رحم شدند، چطور دارو 
احتــکار می‌کنید آخه؟ واقعا خودتون مریض داشــتید هم، 
همیــن کار رو می‌کردید؟ می‌دونید چند مریض محتاج دارو 

تو بیمارستان‌ها چشم انتظارند؟«
همچنیــن یکی دیگــر از کاربران بــه نام مهــدی از دلایل 
بالارفتــن قیمت ظروف یک‌بارمصرف گفــت. او در صفحه 
توئیتــر خود نوشــت: »انبارهایی که بیــش از ۱۰۰تن مواد 
پتروشــیمی پیش‌ســاز ظروف یک‌بارمصــرف در آن احتکار 
شــده بود هم کشــف و پلمب شــد، احتکار این مواد باعث 
افزایش قیمت ظروف یک‌بارمصرف و حتی نایاب‌شدن این 

ظروف شده بود.«
کاربری به نام بابک نیز نوشت: »طرف به‌خاطر نزدیک‌شدن 
عیــد قربان، گوســفند خودش‌رو احتکار میکنــه تا گرون‌تر 
بفروشــه. نمی‌دونه وقتی گرون میشــه و یه فقیــر یا یتیم به 
خاطــر احتکار ظالمانه‌ا‌ش نتونه بخــره، خدا عذاب ظلم رو 

سریع می‌فرسته. اگر دین نداری، آزاده باش!«
در این میان خبرهایی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز 
به گوش می‌رسد که واکنش بسیاری از کاربران را به همراه 

داشــته اســت. کاربری به نام رضا در این خصوص نوشت: 
»مدیرعامل ایران‌خودرو گفته دلیل وجود تعدادی خودرو در 
پارکینگ این شرکت، کمبود برخی قطعات است نه احتکار. 
وقتی که واقعا کمبود قطعات داشتن ماشین رو بدون موتور به 
مشتری تحویل می‌دادن می‌گفتن صد تومنش رو کم کردیم 

خودت برو براش موتور بخر!«
الهام شریفی، مجری شــبکه خبر نیز در این‌باره در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: »با پیگیری‌ها مشخص‌شــده بیش از 
هشــت‌هزار خودرو در پارکینگ یک شــرکت خودروســازی 
نگهداری میشه که ۲۵۰۰خودرو برچسب کنترل نهایی داره 
و آماده تحویله و بقیه به‌دلیل کسری قطعات، انبار)احتکار( 
شــده! حالا کــدوم قطعات؟! رادیوضبط و تــودوزی درها و 

سخنگو!! بدون سخنگو که اصلا نمی‌شد!«
امید توشه هم در صفحه توئیتر خود در رابطه با وضعیت یکی 
از احتکارکنندگان، این‌طور نوشت: »خبر کوتاه بود و جانکاه: 
»احتکارکننده 3600 تن برنج، در سفر حج به‌سر می‌برد...«
در این بین اما حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران بــه یک نکته اشــاره کرد و در صفحه خود، نوشــت: 
»عدم تشــخیص مــرز بین مفاهیم عدم احتــکار و انبار، در 
فضای احساســى و هیجانــى این روزهاى کشــور م‌ىتواند 
باعث لطمات و صدمات جبران‌ناپذیر اقتصادى و اجتماعى 

به بخش‌خصوصى درستکار ایران شود.«
کاربــری به نام آفتاب نیز خطاب به کســانی کــه این روزها 
با هــدف انبارکــردن اجنــاس مختلف و فــروش به قیمت 
چندبرابری در آینده، به‌دنبال رســیدن به ســودهای کلان 
هســتند، این طور نوشــت: »جناب محتکــر! از کی داری 
می‌خــوری؟ از یه کارگر که هشــتش گرو نهشــه؟ مگه چند 

سال عمر می‌کنی؛ 60 یا 200 سال؟«

 هشتگ 
 صدرا محقق 

گاه‌اند و تا یک قرن دیگر هیچ‌کسی به این کتاب‌ها دسترسی نخواهد داشت. به گزارش گاردین، پروژه »کتابخانه آینده« از سال ۲۰۱۴  محرمانه‌ترین کتابخانه جهان حاوی کتاب‌هایی است که فقط نویسندگان‌شان از متن آن‌ها آ
با ابتکار »کیتی پترسون« هنرمند اسکاتلندی آغاز به کار کرد. در این پروژه، نویسنده کتابی را به کتابخانه آینده اهدا می‌کند که فقط خودش متن آن را خوانده است و این کتاب تا زمان انتشار در سال۲۱۱۴ در این کتابخانه محرمانه 

نگهداری خواهد شد. تاکنون »الیف شافاک«، نویسنده سرشناس اهل ترکیه و خالق رمان »ملت عشق«، »مارگارت اتوود«، ‌»دیوید میچل« و »سیون« شاعر و نویسنده ایسلندی به این پروژه پیوسته‌اند.
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